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»زندگی و زمانه 
مایکل ک« به‌عنوان 

معروف‌ترین اثر 
کوتسیا تا به حال 

جوایز زیادی کسب 
کرده و موجب شده 
تا نام خالقش بیشتر 

در محافل رسمی 
و عمومی شنیده 

شود. »زندگی و زمانه 
مایکل ک« به سبک 

و سیاق بعضی از 
رمان‌ها، کتاب آسان 
و متعارفی نیست و 

خواننده برای خواندن 
آن باید دقت زیادی 

به خرج دهد

انزوای آقای نویسنده
معروف‌ترین کتاب کوتســـیا در ایران، »زندگی 
و زمانـــه مایـــکل ک« نـــام دارد. او این کتاب را 
در ســـال 1983 میلادی منتشر کرد و توانست 
بـــا آن جایـــزه بوکر و جایزه فمینـــا را ببرد. پس 
از وقفه‌ای چند ســـاله، کتاب در سال 1383 با 
ترجمه مینو مشـــیری و توسط نشـــرنو به بازار 
آمـــد. اما کتاب، خیلی مرتـــب و منظم تجدید 
چاپ نشد و گاهی پس از اتمام چاپ در بازار 

کمیاب یا نایاب می‌شـــد.
شاید بخشی از گمنامی کوتسیا و کتاب‌هایش 
در ایران بـــه خصوصیات اخلاقی او برگردد. او 
بـــه شـــدت آدمـــی اهـــل انزواســـت و از هیاهو 
و حاشـــیه‌های رســـانه‌ها فاصلـــه می‌گیـــرد. 
شـــیوه عجیب و غریب کوتســـیا بـــرای زندگی، 
چهره‌ای نســـبتاً ناشـــناخته از او بـــه مخاطبان 

آثـــارش می‌دهد.
این نویســـنده‌ آفریقایی برای گرفتن دو جایزه 
بوکر به لندن نرفت و ســـال 2003 هم پس از 
دریافـــت جایزه نوبل حاضر به انجام گفت‌وگو 
بـــا خبرنگاران نشـــد. او در جایی در نقل قولی 
زیبـــا و جالب توجه چنین نوشـــته اســـت: »راه 
ســـومی میـــان حـــرف زدن و ســـکوت کـــردن 
وجـــود دارد و آن ادبیات اســـت. زبانی که من 
با آن ســـخن می‌گویم مناســـب نوشتن است، 
نـــه گفت‌وشـــنود.« منتقـــدان ســـبک پاکیزه و 
جمـــع و جور کوتســـیا را نمایانگـــر نحوه زندگی 
پارســـایانه او می‌داننـــد. او گیاهخـــوار اســـت، 
عاشـــق دوچرخـــه ســـواری اســـت و بـــه هیـــچ 

عنـــوان به مشـــروبات الکی لـــب نمی‌زند.

دقت در خوانش
به‌عنـــوان  مایـــکل ک«  زمانـــه  و  »زندگـــی 
معروف‌تریـــن اثـــر کوتســـیا تـــا به حـــال جوایز 
زیـــادی کســـب کـــرده و موجـــب شـــده تـــا نام 
خالقـــش بیشـــتر در محافل رســـمی و عمومی 
شـــنیده شـــود. »زندگی و زمانه مایکل ک« به 
ســـبک و سیاق بعضی از رمان‌ها، کتاب آسان 
و متعارفی نیســـت و خواننده برای خواندن آن 

بایـــد دقـــت زیـــادی به خـــرج دهد.
صحبـــت از چنیـــن کتابی ســـخت خواهد بود. 
خواننده در کتاب با شخصیتی به نام »مایکل 
ک« آشـــنا می‌شـــود کـــه تا پایـــان متوجـــه نام 

خانوادگی‌اش نمی‌شود. نویسنده در کتاب به 
سیســـتم حکومتی آپارتایـــد در آفریقا نقدهای 
جدی دارد و از شرایط سخت زندگی آدم‌ها در 
چنین جوامعی سخن می‌گوید. صاحب‌نظران 
کوتســـیا را شکاکی بســـیار دقیق می‌نامند که 
بی‌رحمانـــه از اصـــول اخلاقـــی ســـطحی و بزک 

کـــرده تمدن غـــرب انتقاد می‌کند.
داســـتان مایـــکل در بحبوحه جنـــگ داخلی 
آفریقـــا می‌گذرد. خواننـــده در ابتدای کتاب، 
مایـــکل را نـــوزادی لب‌‌شـــکری می‌بینـــد و 
انگار این نقص شـــرایط را برای او ســـخت‌تر 
خواهـــد کـــرد. ســـیمای نـــوزاد حتـــی بـــرای 
مادرش نیز خوشایند نیست. هرچه مایکل 
بزرگتر می‌شـــود، وضع او هم بدتر می‌شود. 
مایـــکل را بـــه خاطر نقـــص مـــادرزادی و کم 
هوشـــی‌اش از مدرســـه اخـــراج می‌کنند و او 
در یک مرکـــز نگهداری کودکان دارای نقص 

عضـــو بزرگ می‌شـــود.

خلاقیت در ریتم کتاب
نویســـنده تمرکـــز زیـــادی را در فصـــل اول 
گذاشته و بخش زیادی از حجم کتاب مربوط 
به این فصل اســـت. ریتم کند و آهســـته این 
فصل هم تمهیدی از ســـوی نویسنده است تا 
خواننده بیشـــتر و بهتر با فضای ذهنی مایکل 
آشـــنا شـــود و پی به درونیات او ببرد. کوتســـیا 
به شـــکل خلاقانه و هوشمندانه‌ای ریتم را در 

خدمت شـــخصیت‌پردازی گرفته است.
مایـــکل به‌عنـــوان شـــخصیت اصلـــی کتـــاب، 
در طـــول داســـتان بـــه یـــک رهایـــی می‌رســـد. 
او بـــا وجود مشـــکلات بســـیار، تـــاش می‌کند 
تـــا آزادی و آزادگـــی‌اش را حفظ کند و تســـلیم 
نشـــود. مایکل در طول تلاش و تقلایش برای 
زنده ماندن در نهایت ســـادگی، هیچ خواسته‌ 
عجیبـــی نـــدارد. او فقـــط می‌خواهـــد کرامـــت 

انســـانی‌اش حفظ شـــود.
کوتســـیا در پایـــان به‌دنبـــال نشـــان دادن یک 
پایان‌بنـــدی خـــاص و مشـــخص بـــه خواننـــده 
نیســـت و بیشتر به‌دنبال نشـــان دادن تکوین 
و تحـــول شـــخصیت اصلی کتاب بوده اســـت. 
شـــاید »زندگی و زمانه مایکل ک« به نســـبت 
بســـیاری از رمان‌هـــای مشـــهور از اتفاقـــات و 
وقایـــع کمتـــری برخـــوردار باشـــد ولی انتشـــار 

چنیـــن کتاب‌هایـــی و خوانـــده شـــدنش در 
ایـــران، اتفاق مهمی اســـت که بایـــد رخ دهد. 
کتاب‌هایـــی از ایـــن دســـت را باید بـــا طمأنینه 
و دقـــت خواند و با پایان یافتـــن کتاب، آن اثر 
جادویی در ذهن خواننده اتفاق خواهد افتاد، 
چـــرا کـــه خواننده بـــا جهانی تازه و شـــیوه‌های 
روایتی جالب توجه آشـــنا شده است که هیچ 

گاه از ذهـــن او پـــاک نخواهد شـــد.
آشـــنایی بـــا ســـبک و خلاقیـــت نویســـنده در 
ایـــن کتـــاب، خواننـــدگان و نویســـندگان ایرانی 
را بـــا شـــیوه‌های خلاقانـــه نویســـندگی آشـــنا 

می‌کنـــد. قطعـــاً بـــه خاطر وجـــود همین 
خلاقیت‌هـــا، کوتســـیا را لایـــق 

بـــل  نو یـــزه  جا بـــردن 
دانســـته‌اند.

معروف‌ترین کتاب کوتسیا در ایران، 
»زندگی و زمانه مایکل ک« نام دارد. 

او این کتاب را در سال 1983 میلادی 
منتشر کرد و توانست با آن جایزه بوکر و 
جایزه فمینا را ببرد. پس از وقفه‌ای چند 

ساله، کتاب در سال 1383 با ترجمه 
مینو مشیری و توسط نشرنو به بازار آمد. 

اما کتاب، خیلی مرتب و منظم تجدید 
چاپ نشد و گاهی پس از اتمام چاپ در 

بازار کمیاب یا نایاب می‌شد.

»جـــان ماکســـول کوتســـی« یـــا »جـــی. ام. کوتســـیا« در ایـــران نویســـنده مشـــهوری نیســـت. این گمنامـــی‌اش هم عجیـــب به نظر می‌رســـد. چون نویســـنده 
هلندی‌تبـــار اهـــل آفریقـــای جنوبـــی در ســـال 2003 جایزه نوبل ادبیات را برده اســـت و چنین موفقیتی برای هر نویســـنده‌ای اتفاق نمی‌افتـــد و بردن نوبل به 

تنهایـــی عاملی مهم برای شـــناخت نویســـندگان به شـــمار می‌رود.

»جی.ام. کوتسیا«، رمان »زندگی و زمانه 
مایکل ک« و جایزه نوبل ادبیات

رسیدن‌به لذتِ رهایی
انســـان‌هـــای اولیهــــــــ

احمد محمدتبریزی
روزنامه‌نگار

آغاز جنگ داخلی
پس از آشـــنایی‌های اولیه با شـــخصیت مایکل، ماجرای 
اصلـــی او زمانـــی شـــروع می‌شـــود کـــه جنـــگ در شـــهر 
درمی‌گیـــرد. نویســـنده، بخـــش اول کتـــاب را بـــا ریتـــم 
کنـــدی روایـــت می‌کنـــد و ســـعی دارد جزئیـــات زیـــادی 
از شـــخصیت‌ها بـــه خواننـــده بدهـــد. در کل رمـــان از 
ســـه بخش تشـــکیل شـــده کـــه در بخـــش اول و ســـوم، 
داســـتان از زاویه‌دیـــد دانـــای کل و در بخش دوم از زبان 
اول شـــخص روایـــت می‌شـــود. همین درهـــم آمیختگی 
روایت‌ها، شـــاید در ظاهر کمی گیج کننده به نظر برسد 

ولـــی تـــا پایان انســـجام خـــود را حفـــظ می‌کند.
شـــروعِ جنـــگِ داخلـــی کابـــوس وحشـــتناکی بـــرای همه 
اســـت. مایکل برای زنده ماندن، مادر بیمارش را ســـوار 
بـــر گاری‌ای کهنـــه می‌کنـــد و بـــه راه می‌افتـــد. روزهـــای 
ســـختی در پیـــش اســـت. مایـــکل همین‌طـــور کـــه در 
خیابان‌هـــا راه مـــی‌رود، بایـــد مـــادرش را نیـــز بـــا خودش 
بکشـــد. تلاش برای بقا، مهم‌ترین هدف مایکل اســـت. 
او نمی‌خواهـــد در ایـــن جنـــگ داخلـــی که نقشـــی در آن 

ندارد، اســـیر یا کشـــته شـــود.

مرگ مادر
مـــرگ مـــادر، اولیـــن ضربه ســـخت را به مایـــکل می‌زند. 
مـــادر بیمـــار توان آمدن این همـــه راه را نـــدارد. مادر در 
بیمارســـتانی شـــلوغ می‌میـــرد و مایـــکل باید بـــه تنهایی 
مســـیرش را ادامـــه دهـــد. حـــالا مایـــکل رهاتـــر حرکـــت 
می‌کنـــد: »دیگـــر به ســـاعات منـــع عبور و مـــرور اهمیت 
نمـــی‌داد. خاطرجمع بود که طوریش نمی‌شـــود؛ اگر هم 

می‌شـــد اهمیت نداشـــت.«
شـــخصیت غیرعـــادی مایـــکل باعـــث می‌شـــود تـــا او در 
مواجهـــه بـــا موقعیت‌هـــای دشـــوار و جانـــکاه بهتر عمل 
کنـــد. او با طبیعت ارتبـــاط خوبی دارد و به دیگران آزاری 
نمی‌رســـاند. او از زندگـــی در طبیعـــت و بـــه دور از آدم‌ها 
درس‌هـــای زیـــادی می‌گیـــرد و خودش را بهتـــر با محیط 
اطرافش تطبیق می‌دهد. او به ســـبک انســـان‌های اولیه 
شکار و کشاورزی می‌کند: »اکنون، در ظرف چند هفته، 
احســـاس می‌کـــرد زندگی جنـــب و جوش گرفتـــه‌اش به 
شـــدت با قطعه زمینی که کشـــت کرده بود و دانه‌هایی 

کـــه در آن نشـــانده بود، پیوند خورده اســـت.«
مایـــکل در جایی خـــارج از زمان، با طلوع و غروب آفتاب 
زندگی می‌کند. حالا او در جایی دورافتاده و حاشـــیه‌ای، 
به دور از جنگ و آدم‌ها، زندگی ساده و ابتدایی خودش 
را دارد. او در زندگی جدید، احساس می‌کند آدم دیگری 

شده است.


